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 دهیچك

وحی یک بحث کلامی و مرتبط به شناخت گستره عصمت پیامبر است که قلمرو و گستره 
مفسران قرآن نیز در تفسیر بدان اشاراتی کرده اند. پرسش اصلی این است که آیا دامنه وحیانی بودن 

آن حضرت نیز می  سنتو یا فراتر از آن، شامل همه منحصر به عرصه قرآن است  )ص(سخن پیامبر

وحیانی است. جمعی دیگر بر این عقیده برخی از مفسران قرآن می گویند تنها اقوال قرآنی پیامبر شود؟ 

رفتار و سکوت در مقام زندگی،  عادی محاوراتقلمرو وحی شامل همه گفتار آن حضرت حتی در اند که 

وجود دارد که در این تحقیق تنها به یکی از مهمترین  نقلى و عقلى در این باره دلایلمی شود. بیان نیز 

پرداخته «  یُوحى وَحیٌْ إلِاَّ هُوَ إِنْ *  الهْوَى عَنِ ینَْطِقُ ما وَ»سوره نجم  9و  1ادله نقلی آن یعنی آیات 

این پژوهش ضمن بررسی، تحلیل و نقد مبانی و براهین نظریات مطروحه در تفسیر آیه مزبور، . شد

شود و سنت نیز منشأ  گستره وحی شامل احادیث و سنت پیامبر نیز میرا آن می داند که نظریه صواب 

ایی اعم از کتب و مقالات  تحلیلی و مبتنی بر منابع کتابخانه -روش این پژوهش توصیفیوحیانی دارد. 

 است. 

 

 .گستره وحی، قرآن، سوره نجم، سنت، پیامبر، عصمت :کلیدی یاه هواژ

 

 

 

 
                                                           

 hosin.hosini@gmail.comاستادیار دانشگاه علوم پزشکی مازندران.                                             * 

 39/9/3159 پذیرش:                              49/1/3159 اصلاحات:                         31/3/3159 دریافت:



 59بهار و تابستان ، 6، شمارهچهارم دوفصلنامه الاهیات قرآنی سال/    13

 
 مقدمه

 گستره وحی یک بحث کلامی است که در تفسیر قرآن نیز بدان پرداخته می شوود. قلمرو و 

در این که دامنه وحیانی بودن سخنان پیامبر)ص(، تنها خود قرآن است و یا فراتور از آن، هموه   

شود، بین مفسران قرآن اختلاف است. برخی معتقدند تنهوا اقووال    سنت آن حضرت را شامل می

گرفتن، نگهداری هدایت ) و بینی ارشادی، جهان حضرت در مسائل آن دینی های گفتهقرآنی و 

( وحیانی و برخوردار از نیروی عصمت در این محدوده است. اما جمعی دیگر بر ایون  و ابلاغ آیات

قلمرو وحی فراتر از اقوال آن حضرت در گستره رسالت است و شامل هموه گفتوار آن   باورند که 

 می شود. رفتار و سکوت در مقام بیان زندگی،  عادی محاورتجناب حتی در 

دلیل عقلی در باره وحیانی بودن همه سخنان پیامبر، همان ادلوه عقلوی بور عصومت اسوت.      

گناه نکردن،  وحى، ابلاغ وحى، گرفتن را در تمام مراحل چهارگانه )ص(اسلامی، پیامبر متکلمان

وفعولاا، متصول بوه منبوع وحوی و       قوولاا  شریعت تطبیق نکردن در خطا نداشتن و سهو و نسیان

انود. )ر.:  سوبحانی،    اقاموه کورده   نقلوى  و عقلوى  معصوم می دانند و برای اثبات این ادعا دلایل

 هور  از پیامبر نیز مبیّن عصمت افزون بر دلیل عقلی، دلیل نقلی از آیات قرآن (416  3، ج3116

  (11احزاب/ ؛331مائده/ ؛391بقره/ ؛331 و 309، 93نساء/  :.ر)است.  خطا و سهو گونه

 یَنْطِوقُ  موا  وَ»سوره نجوم   9و  1این پژوهش تنها به یک از مهمترین ادله نقلی، یعنی آیات 

از نگاه تفسیری می پوردازد کوه بور حسوب تتبوع صوورت       «  یُوحى وَحیٌْ إِلاَّ هُوَ إِنْ *  الْهَوى عَنِ

 ل قرار نگرفته است. گرفته، این موضوع تا کنون مورد تحلیل و ارزیابی جامع و مستق

منحصور بوه    )ص(بنابراین پرسش اصلی تحقیق این است  آیا وحیوانی بوودن سوخن پیوامبر    

در هموه عرصوه هوا    ( ص)اکورم  پیوامبر  اعموال  و سخنان، افعوال  اینکه تمام عرصه قرآن است یا

 است؟ و چه تفاوتی میان این دو رویکرد وجود دارد؟ وحیانی

در « و ما ینطق عن الهوی»در جمله « نطق»استنباط مفهوم چالش اصلی در این موضوع به 

گردد که آیا منظور نطق در عرصه قرآنی یعنی دریافت، نگهداری و ابلاغ  سوره نجم باز می 1آیه 

قرآن و بیان احکام الهی است و یا این که نطق اعم از آن و امور شخصی پیوامبر اسوت؟ چوالش    

اسوت کوه آیوا    «  یُوحى وَحیٌْ إِلاَّ هُوَ إِنْ»سوره نجم  9ه در آی« هو»دیگر، مربوط به مرجع ضمیر 

بر می گردد؟ اگور موراد شوق اول باشود، تنهوا      « ما ینطق»دارد و یا به « قرآن»ضمیر، اشاره به 

وحیانی بودن سخنان قرآنی پیامبر اثبات می شود، ولی اگر منظور شق دوم باشد، تمام سوخنان  

ها، حتی در مورد محاورات عادی زندگی نیز با این آیه  عرصهدر همه  )ص(و افعال و سیره پیامبر

 به اثبات می رسد و عصمت پیامبر در همه امور زندگی تایید می شود. 
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پیرامون این چالش دو دیدگاه عمده بین مفسران وجود دارد که ایون پوژوهش بوه بررسوی،     

سیر صحیح از آیوه و نظور   تحلیل و نقد مبادی، مبانی و براهین این نظریات خواهد پرداخت و تف

 صواب را ارائه خواهد کرد.

ای اعم از کتب و مقوالات اسوت.    و مراجعه به منابع کتابخانه به روش تحلیلی حاضر پژوهش

نخست استقرایی تام و دقیق از دیدگاه تفسیری و کلامی مفسران قورآن در ییول    راستا، این در

 :لقبیو  از ملوی  اطلاعواتی  های کبان به سوره نجم صورت گرفت و سپس با مراجعه 9و  1آیات 
Hawzeh.net, Noormag, Jaame –alHadith, Jaame-alTafasir,  Magiran, Ahlebit Library 

  Teb library.نظریات مفسران تکمیل و مورد ارزیابی قرار گرفت  

 

 . مفهوم شناسی تفسیری واژگان1
  30 ق، ج3939)ر.:  ابون منظوور،   نطق در لغت به معنای سخن اسوت.  و ماینطق(: . نطق)1-1

 و صووت  بوا  کوردن  عبوارت اسوت از تکل وم    منطوق  و ( نطق309  9 ق، ج3930؛ فراهیدى، 199

 آدم بنوى  غیر در است که نطق نقل عربیّت اهل لذا از. شود می فهمیده آنها با معانى که حروفی

؛ راغوب اصوفهانی،   15  1 ، ج3113ر.:  قرشی، . )می گویند را صوت انسان غیر در و نرود به کار

 (133 ق 3934
در این آیات سوره نجم چیست؟ اکثور قریوب بوه    « نطق»حال سوال اینجاست که مقصود از 

اند و شاید آن را به معنوای لغووی   اتفاق مفسران درباره معنای نطق در این آیه اظهار نظر نکرده

داننود.  را فراتر از سخن می اند. در مقابل اندکی از مفسران معنی نطق در این آیهمفروض گرفته

چنانچوه  وو   رسد به نظر می( 341  9 ق، ج3939؛ شوکانی، 946 ق 3935 صادقی تهرانی،)ر.:  

توان گفت که موراد از  با توجه به تنقیح مناط، می -مبانی و براهین این نظر در ادامه خواهد آمد

م بیوان پیوامبر)ص(   نطق در اینجا مطلق است و شامل سوخنان و نیوز کوردار و سوکوت در مقوا     

در اصطلاح فقهاء اسوت  « سنت»شود. به عبارتی می توان گفت که نطق در اینجا معادل واژه  می

( حودیثی  63، 4است. )مظفر، بی توا،   )ع(که شامل قول، فعل و تقریر پیامبر)ص( و ائمه معصوم

ای استناد فعل که در ییل دلیل دوم از درالمنثور سیوطی خواهد آمد، مبنی بر این که پیامبر بر

خود به وحی الهی به این آیات تمسک کردند، خود شاهدی بور صوحت ادعوای موا       ـ نه سخن ـ

 است.

ق، 3930فراهیودى،  . )اسوت  سوریع  اشاره معنى به لغت اصل در وحىیوُحى(:  . وحی)وحَی1-2ٌْ

 شومرده  اشاره اسباب از را غیره و رمز و کتابت راغب( 115  39 ق، 3939ابن منظور،  ؛140  1ج
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 در وحوی  واژه( 191ق  3934راغوب اصوفهانی،   ) .موی دانود   اشاره همان را وحی اصلى معناى و

 وسوسوه،  خفوى،  کولام  یاتى، تفهیم خفى، تفهیم الهام، معنای به هم و لغوی معنای به هم قرآن

 (913  3 ، ج3119طریحوی،   ؛315  1 ، ج3113قرشوی،    :.ر. )است رفته کار به ایجاد و خلقت

 و اند داشته متعال خداوند با خاص ای رابطه الهی اند که پیامبران در مفهوم اصطلاحی وحی گفته

 .کردنود  می ابلاغ مردم به و کرده دریافت را الهی تعلیمات و قوانین ، احکام ارتباط، این طریق از

 و شوعور  وحوی »  گوید می وحی تعریف در طباطبایی این رابطه خاص را وحی می گویند. علامه

 عنایات مشمول که ها انسان از آحادی برای جز آن در: که پیامبران، باطن در است ویژه در:

 (395  4، ج3163 طباطبائی،) «.نیست میسور اند گرفته قرار الاهی
( بحث قابول اعتنوائی   9)نجم/ «  یُوحى وَحیٌْ إِلاَّ هُوَ إِنْ»مفسران در مفهوم واژه وحی در آیه 

کوه مطلوق اسوت و     -که در بالا آوردیم-نکرده اند. به نظر می رسد با عنایت به مفهوم واژه نطق 

شود، بالطبع و بوه تناسوب، موراد از     هر گونه سخن و رفتار پیامبر را در همه عرصه ها شامل می

و تردید، به همین معنوی اشواره کورده و    وحی در این آیه، الهام خواهد بود. فخر رازی به اجمال 

در آیه چهارم، قرآن باشد، وحی به معنای وحی رسالی است، « هو»اگر مرجع ضمیر »می گوید  

)فخور  «. برگردد، وحی در اینجا به معنای الهوام اسوت  « ما ینطق»به « هو»اما اگر مرجع ضمیر 

ایون   -ادامه خواهود آمود   در–( البته بر حسب تحقیق صورت گرفته 419  41ق، ج3940رازی، 

 بر می گردد.« ما ینطق»تردید، ناصواب است و ضمیر به 

بنابراین سنت پیامبر منشأ وحیانی پیدا می کند و مصداق وحی خواهود شود. البتوه بوا ایون      

تفاوت که در وحی رسالی و قرآنی، هم لفظ و هم معنا از جانب خدا است، اموا در وحوی الهوامیِ    

 جانب خدا و لفظ از پیامبر است.در سنت، تنها معنا از 

 

 . نظریات مفسران پیرامون گستره وحی2

در بواره   متفواوتی  نظریوات  روایوات،  از استفاده مفسران قران با توجه به آیات سوره نجم و با

 اند که در ادامه مورد نقد و بررسی قرار می گیرد. کرده قلمرو وحی ارائه

 وَحْویٌ  إِلاَّ هُووَ  إِنْ»این باورند که مراد از نطق در آیوه  اکثر مفسران قرآن بر . نظریه اول: 2-1

( قرآن و احکام آن است و تنها قرآن است که بر اساسِ وحی اسوت. بوه عبوارت    9)نجم/ «  یُوحى

بینوی،   ارشادی، جهوان  مسائل در حضرت آن دینی های گفته ی همه بودن وحی آیه دیگر، این

نماید و سخنان غیر قرآنی پیامبر از دایره مفهومی این  یم اثبات را، دنیایی جزئیات و نه هدایت

سید بن قطوب،   ؛99  41 ج ق، 3113مراغی،  ؛463  5 ، ج3114آیه بیرون است. )ر.:  طبرسی،
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( از این روی، هر آنچه که به پیامبر در امور قورآن و  3) (944  5؛ طوسی، ج1906  6 ق، ج3934

دین وحی می شد، آن حضرت آن مطالب را بدون کم و کاست حتی اگور در آن هنگوام موراد از    

آن سخن برای وی درست روشن نبود، نقل می کرد؛ چنانچه ابن کثیور از احمود حنبول از ابوی     

 بنبوی  لویس  رجول  بشفاعة الجنة لیدخلن   »می فرمود )ص(امامه حدیث نقل می کند که پیامبر

مضر؟  من ربيعة ما أو الل ه رسول یا  رجل فقال «مضر و ربيعة -الحیین أحد مثل أو -الحیین مثل

(، به شفاعت مردی از قبیلوه ربیعوه و یوا    933  1 ق، ج3939)آلوسی، «. أقول ما أقول إنما  »قال

مضر که پیامبر هم نیست، وارد بهشت می شوند، مرد پرسید  ای رسول خدا! آیا ربیعوه از مضور   

 نیست؟ مگر یک طایفه نیستند؟ فرمود  به یقین من می گویم آنچه را که به من می گویند.  
مضر( که بر آن اساس ربیعه و  در واقع سوال راوی از واو عطف در سخن پیامبر بود )ربیعه و

مضر عِدل هم می شوند، اما در واقع به زعم سائل، ربیعه از زیر مجموعوه مضور اسوت! شواید در     

مقام محاوره عرفی این دو کلمه کنار هم قرار گرفتند. به هر حال، این حدیث نشان می دهد که 

. رسول خدا هم مسیر را حتی حرفی از سخن پیامبر در نگاه مردم، دارای مفهوم و حکمتی است

نشان داد که وی عین سخن وحی را بازگو می کند. نیز این حدیث نشان موی دهود کوه سوخن     

 پیامبر منشاء وحیانی دارد.

می دانند و بر  را حجت پیامبر این نکته نیز قابل یکر است که قائلین به این نظریه نیز سنت

است، لکن از آیوه   نبوده هوس و هوی روی از جناب آن سکوت و رفتار و این باوراند که سخنان

 مورد بحث این نتیجه به دست نمی آید.

بررسی ها نشان می دهد که در کلموات مفسوران در تفاسویر    نقد و بررسی ادله نظریه اول: 

 قرآن دو دلیل مهم و عمده برای اثبات این ادعا وجود دارد  

جمعی از مفسران از مفهووم   :و رجوع ضمیر آن به قرآن« ماینطق»دلیل اول؛ مفهوم خاص 

برداشت حداقلی نموده و آن را منحصر به گستره قورآن دانسوته انود. از سوویی نیوز      « ماینطق»

داننود؛  را خصوص قرآن می«  یُوحى وَحیٌْ إِلاَّ هُوَ إِنْ»در « هو»صاحبانِ این نظریه، مرجع ضمیر 

چه خود وی نظوری را بور نموی    همان طور که فخر رازی هم به این نکته اشاره کرده است؛ اگر 

( علاموه  416  41ق، ج3940گزیند و به صورت احتمال و تردیود نقول موی کنود. )فخور رازی،      

« ما ینطق»طباطبایی نیز با توجه به قرینه مقام و این که خطاب آیات به مشرکین است مراد از 

اگر چه ماینطق در اینجا بوه  » نویسد را تنها قرآن می داند. وی در المیزان در ییل این آیات می

هوای پیوامبر     طور مطلق آمده است و مقتضای اطلاق این است که هوای نفس را از مطلق نطوق 

نفی کند، اما چون خطاب آیه به مشرکان است و مشرکین پیامبر را متهم به دروغ ]بستن قرآن 
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ین را بوه خودا دعووت    کردند؛ مراد به قرینه مقام این است که پیامبر درآنچه مشورک به خدا[ می

خواند از هوای نفس سخنی نمی گوید، بلکه هر چه در ایون بواب   کند یا قرآن که بر شما میمی

 (41  35، ج3163)طباطبایی، «. کندگوید وحیی است که خدای تعالی به او میمی

« مواینطق »رسد کوه جملوه   در نقد این دلیل می توان گفت، اولاا، به نظر مینقد دلیل اول: 

است، و منحصور کوردن آن بوه خصووص نطوق       )ص(لاق دارد و شامل همه گونه نطق پیامبراط

قرآنی خلاف ظاهر است. ثانیاا، علت این که این گروه از مفسران مرجع ضمیر را خصووص قورآن   

فرض اسوت   اند، با توجه به متن آیه نیست، بلکه به دلیلی خارج از متن آیه و با این پیشدانسته

ه مشرکین بوده و یا سخنان غیر قرآنی پیامبر بر اساس اجتهادات ایشان اسوت  که خطاب آیات ب

البته ایون احتموالات نیوز بورخلاف       و  چنانچه در ادامه به نقد این مفروضات خواهیم پرداخت–

« ماینطق»در اینجا « هو»ظاهر آیات است؛ زیرا بر اساس قواعد ادبی و ظاهر کلام، مرجع ضمیر 

در آیات پیشوین بوه صوراحت بیوان نشود توا ضومیری بوه آن         « قرآن»ژه است نه قرآن، چون وا

( و فوی  )فوی  کاشوانی،    3941  1ق، ج3930برگردد. ثالثاا، مفسرانی چون کاشانی )کاشوانی،  

دانند. بغوی نیز احتمال این که مرجوع  می« ما ینطق»را « هو»( مرجع ضمیر 19  9ق، ج3939

(  103  9ق، ج3940کنود. )بغووی،   ل بیوان موی  ضمیر خصوص قرآن باشد را به صورت قولِ قیو 

امین الاسلام طبرسی نیز در مجمع البیان که تمام همت خویش را صرف بیان هموه نظریوات و   

احتمالات کرده است، در آیات محل بحث این احتمال را که مرجع ضمیر خصوص قورآن اسوت   

 (464  5، ج3114اصلاا بیان نمی کند. )طبرسی، 

 صحت بر تاکید مقام در آیه دو این که رساند سیاق آیات می و روح ت:آیا دلیل دوم؛ سیاق

از . است رساند، می او به آیات از آنچه و وحی فرشته رؤیت و الل ه وحی به اتصال در پیامبر گفتار

 عمول  سوخن،  هر دانستن و وحیانی پیامبر عصمت برای آیات این به و التزام سویی نیز استدلال

 با متعارض است که بزرگی به مجاز پیامبر، ارتکاب تقریرات و قرآنی غیر و قرآنی دنیوی، و دینی

 در اجتهواد  در موواردی،  کوه پیوامبر   دارد است. نصوصی که دلالت فراوان قرآنی نصوص و وقایع

گواهی   را جنواب  آن و شود  نوازل  کوه آیواتی   زد سور  حضرت آن از رفتاری و گفتار و کرد کاری

 مشور:  مردگوان  بورای  موممنین  ماجرای استغفار مانند داد؛ تذکر گاهی و تنبیه سرزنش، گاهی

 موا  بعَْودِ  مِونْ   قُربْى أُولیِ کانُوا لَوْ وَ لِلْمُشْرکِِینَ یَسْتَغْفِرُوا أَنْ آمَنُوا الَّذِینَ وَ لِلنَّبیِِّ کانَ ما  »خویش

              اسویر گورفتن در جنود بودر     حادثوه ؛ (339-331/توبه) ...«*  الْجَحِیمِ أَصْحابُ أَنَّهمُْ لَهمُْ تَبَیَّنَ

 وَ ةَالْوخخِرَ  یُرِیدُ اللَّهُ وَ الدُّنْیا عَرَضَ تُرِیدُونَ الأَْرْضِ فیِ یُثْخِنَ حَتَّى  أَسْرى لَهُ یَکُونَ أَنْ لِنَبیٍِ کانَ ما»

؛ (61 -61/ انفال. ) عَظِیمٌ عَذابٌ خذَْتمُْأَ فِیما لَمَسَّکمُْ سَبَقَ اللَّهِ مِنَ کِتابٌ لا لَوْ*  حَکِیمٌ عَزِیزٌ اللَّهُ
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 تَبْتغَِوی  لَکَ اللَّهُ أَحَلَّ ما تُحَرِّمُ لمَِ النَّبیُِّ أَیُّهاَ یا  »خویش زوجات با نزدیکی عدم بر رویداد سوگند

  نابینوا  رو ترش کردن بوه مورد   داستان مثل و (3. )تحریم/ « رَحِیمٌ غَفُورٌ اللَّهُ وَ أَزْواجِکَ مَرْضاتَ

( البته آنان می 11  4 ق، ج3111)دروزه،  (30-3/ عبس...« )الأْعَْمى جاءَهُ أَنْ( 3) تَوَلَّى وَ عَبسََ»

 از و واجوب  عصومت  بوه  ایموان  زیورا  نودارد؛  پیامبر عصمت با تنافی هیچ ها گفته اینگویند که 

 .آورد دست نیز می توان آن را به دیگر دلایل

عکوس  « ظهوور سویاق آیوات   » -چنانچه در ادله قول دوم خواهود آمود  -اولاا،  نقد دلیل دوم:

-صحبت می )ص(برداشت مزبور است؛ زیرا از اول سوره تا آیات مورد بحث درباره شخص پیامبر
نیسوت و از سور هووای    « غواوی »و « ضال»کند که پیامبر شود و خداوند به نجم سوگند یاد می

 )ص(این آیات صحه گذاری اقووال و اعموال پیوامبر   گوید و به نوعی  نفس و رأی خود سخن نمی

است. آیه چهارم هم در ادامه همان آیات پیشین است و قبل از آیه چهارم و بعد از آن حرفوی از  

در  ،)ص(پیوامبر  سورزنش  ثانیاا، در تفسیر آیات پیش گفتوه در موورد  قرآن به میان نیامده است. 

آن حضورت   کوه  ت، مفهوم آن چنین نیستمیان مفسران اختلاف نظر وجود دارد، بر فرض صح

 وجوود  قورآن  در ای عدیوده  دلائل بلکه نیست! عصمت مقام دارای یا نبوده و ملهم خدا سوی از

 تاییود  در و آن دنبوال  به و داد می روی ربانی الهام حضرت آن برای آیات، نزول از قبل که دارد

 و الهوام   کورد  اشواره  زیر موارد به توان به عنوان نمونه می. شد می نازل قرآن از آیاتی الهام، آن

 ممیوداا  فتح سوره آن دنبال به که مسجدالحرام، به ورود و  عمره برای مکه سفر به رویای صادقه

 (؛41)فتح/ « اللَّهُ... شاءَ إِنْ الْحَرامَ الْمَسْجدَِ لَتدَْخُلُنَّ باِلْحَقِّ الرُّؤْیا رَسُولَهُ اللَّهُ صدَقََ لَقدَْ»شد   نازل

آمود    فورود  انفوال  سوره آیات آن دنبال به که بدر واقعه در قریش قافله بر استیلاء به ربانی الهام

 سوَلَّمَ  اللَّهَ لکِنَّ وَ الأْمَْرِ فیِ لَتَنازعَْتمُْ وَ لَفَشِلْتمُْ کَثیراا أَراکَهمُْ لَوْ وَ قَلیلاا مَنامِکَ  فی اللَّهُ یُریکَهمُُ إِیْ»

  (91)انفال/ «. الصُّدُورِ بِذاتِ عَلیمٌ إنَِّهُ

دو آیه مزبور، گسوتره   اطلاق توجه به در مقابل، گروه کمتری از مفسران با. نظریه دوم: 2-2

دانند و برآنند که این آیات هر سخن، عمول دینوی و دنیووی، قرآنوی و      وحی را فراتر از قرآن می

رد و ایون دو آیوه را در زموره    گیو  صادر شده را در بر می )ص(غیر قرآنی و تقریراتی که از پیامبر

  1ق، ج3930(؛ کاشوانی، 144  34، ج3111دلائل بر عصومت آن حضورت موی داننود. )طیوب،      

  31ج  ،3114خوانی رضوا،    ؛341  9 ج ق،3939، شوکانى؛ 946 ق 3935؛ صادقی تهرانی، 3941

افوزون بور اقووال و افعوال، نیّوات و      صاحب تفسیر انوار درخشوان،  ( برخی از مفسران مانند 911

موی داننود. از دیودگاه ایشوان، ایون آیوه       خطورات یهنی پیامبر را نیز وحیانی و برخوردار از عصومت  

 خوود  خواسوته  و هوى از سخنى و نطق هرگز )ص(الله رسول که این به است کبریائى ساحت شهادت
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 .شوود  مى شده و القاء به او غیبى الهامات طریقه از که است وحى می کند تکلم را چه هر نمی گوید و

خوود   ،)ص(خودا  رسوول  سوخنان  و نطوق  بواره  در عصومت  گوواهى  و شهادت بر مبنى آیه نیز اطلاق

او،  به خاطر قودس  هرگز که است او تصدیق و تصور و خطور و فکرى عصمت و روح قدس بر شهادت

 تفسویر  از( 1  36 ج ق،3909همودانى،   نمود. )حسینى نخواهد خلجان باطل و بیهوده خاطرات و امور

 آیوات  موورد  در تنهوا  « یُووحى  وَحْویٌ  إِلاَّ هُوَ إِنْ» قرآن سخن این که آید می بر چنین نیز نمونه

 آن گفتار تنها نه شود. می شامل نیز را پیامبر قبل از آن، سنت آیات قرینه به بلکه نیست، قرآن

 ، ج3119)مکوارم شویرازی،    .است الاهی وحی طبق بر نیز جناب آن کردار و رفتار بلکه حضرت

 ی سویره  و رفتوار  کوه  با توجه به آیه مزبور آیت الله جوادی آملی نیوز معتقود اسوت    )913  44

 فرضواا  هوم  اگور  و است نبوده وحی این بدون گاه هیچ جناب، آن گفتار بر علاوه هم )ص(پیامبر

 سوره 90 ی آیه مثل دیگری آیات از کنیم، استنباط آیه این از نتوانیم را فراگیری معنای چنین

 عبودالرزاق  )11  1 ، ج3154آملی،  )جوادی. شود می استظهار چیزی چنین دیگر، آیات و انعام

را از وحی می داند و این که پیامبر به اجتهواد خوود    )ص(نیز تمام گفتار و رفتار پیامبر لاهیجی

 از اموری  در )ص(پیامبر که کند گمان اگر عمل می کرد را به شدت رد کرده و می نویسد  کسی

 حقیقوت  بوه  و نبووت  امر به غایت به آینه هر نبوده، وحی منتظر و کرده عمل خود رأی به امور،

 سویما  است، اقرب داری دین مرتبه از بودنش خارج عقل نزد در کسی چنین و باشد جاهل نبی،

 بوه  این تخصیص و « یُوحى وَحیٌْ إِلاَّ هُوَ إِنْ *  الْهَوى عَنِ یَنْطِقُ ما وَ»است  قرآن نص مخالف که

 و الاهوی  این بوه  حاجوت  در دین، به متعلقه امور جمیع چه است، رکاکت نهایت در امور بعضی

 یوارای  چوه  را دیگری نکند خود رأی به عمل )ص(پیامبر هرگاه و است السویه علی ربانی، وحی

 )963  3111 لاهیجی، فیاض.)باشد آن
بوه نظور نگارنوده نظریوه دوم صوحیح اسوت؛ زیورا نطوق در         تحلیل و بررسی نظریهه دوم:  

را شامل می شوود و   )ص(دارای اطلاق است و هم سخن، هم رفتار و هم تقریر پیامبر« لاینطق»

بر می گردد. برای اثبات ایون  « ما ینطق»به خصوص قرآن رجوع ندارد، بلکه به « هو»نیز ضمیر 

 ح زیر می توان اقامه کرد مدعی ادله ای به شر
 اسولوب  معانی به لغت است. سیاق در« ظهور سیاق آیات»دلیل اول دلیل اول؛ سیاق آیات: 

. اسوت  آمده سخن نیز کلی روند یا و کلام خاص نظم و عبارات، بندی جمله طرز سخن، روش و

سویاق ازجملوه دلالوت هوای      (311  9 ج ،3119طریحوی،   ؛366  30 ج ق،3939 ، منظوور  ابن)

 بوه  قورآن  فهوم  بوراى  گویند که می هم لغوی سیاق آن به که است لفظى قراین از یکى مقالیه و

 نوعى کریم، آیات در قرآن سیاق( 340  3113)ر.:  بابایی، . باشد می توجه مورد جدى صورت
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 یوا  واژه یوک  براى عبارات و جملات گرفتن قرار هم کنار از که است معنایى لفظى، کلى ساختار

 نحوى به که است امورى قراین، از مقصود. آید مى پدید سخن یک مختلف هاى بخش و عبارت

. باشود  مومثر  گوینوده  موراد  در: و کولام  مفواد  فهم در و داشته معنوى یا لفظى ارتباط کلام، با

 صودر، ؛ 349  3115 رجبوى،   :.ر) .است کلام در متصل حالی و لفظى ى قرینه از نوعى سیاق،

 محواوره  عقلایوی  اصوول  از یکوی  آن، بوودن  قرینوه  اصل و سیاق دلالت ( حجیت3 310بی تا، ج

 وجوود  عدم به یقین حصول و مجمل شدن روشن موجب سیاق دلالت  »گوید می زرشکی. است

 قرائنوی  ترین بزرگ از آن و گردد می دلالت تنوع و مطلق تقیید و عام تخصیص و خلاف احتمال

 و شوده  خطوا  دچار باشد، اعتنا بی مهم قرینه به کس هر و کند می دلالت متکلم مراد بر که است

 (400  4ج ق،3930 رفت. )زرکشی، خواهد خطا به نیز خود وگوهای گفت و مناظرات در
چنانچه در نقد دلیل اول آوردیم، سیاق آیات سوره نجم، ظهور در این دارد که مراد از نطوق  

 می شود.  )ص(یامبرعام است و شامل همه گونه سخن پ

در این که رویکرد و خطاب آیه بوه کیسوت، بوین مفسوران گفتگوو      دلیل دوم؛ خطاب آیات: 

است. برخی از مفسران همچون ابن جزی غرناطی، آلوسی، و ... مخاطب این آیوات را مشورکین   

؛ قاسومی،  99  39ق، ج3939؛ آلوسی، 136  4ق، ج3936اند. )ابن جزی غرناطی، قریش دانسته

)طباطبوایی،   ( علامه طباطبائی نیز خطاب این آیات را مشرکین دانسته است.91  5ق، ج3931

اما هیچ یک از این اعلام، دلیلی در این باره ارائوه ندادنود و ایون ادعوا دلیول      ( 41  35، ج3163

 متقنی ندارد! البته بنا بر آنچه در خود قرآن و تاریخ آمده است، مشرکین بسیار پیوامبر را موتهم  

ای مبنی بر این کوه  به دروغ بستن قرآن به خدا می کردند؛ اما در خصوص این آیات هیچ قرینه

خطاب به مشرکین است وجود ندارد. اساسواا، چگونوه موی توانود خطواب بوه مشورکین باشود؟         

مشرکینی که اصل رسالت پیامبر و این که از طرف خداوند به ایشان وحوی موی شوود را قبوول     

مون  »ه وسیله همان پیامبر به همان مشرکین اعلام کند که خداوند می گوید نداشتند، خداوند ب

 «! خوانم ، وحی الهی استگویم، بلکه آنچه به عنوان قرآن بر شما میاز طرف خود چیزی نمی
مضافاا به این که در مقابل این نظر، جمع دیگر از مفسران مانند سید عبدالحسین طیوب، خطواب   

( اتفاقاا از اخبواری کوه در سوبب نوزول     144  34، ج3111دانند. )طیب،نین میدر این آیات را به موم

شود که خطاب در این آیات به مسلمین است. مسولمانانی کوه اصول    این آیات آمده است استفاده می

شوود را قبوول داشوتند، اموا در خصووص      رسالت پیامبر و این که از طرف خداوند به ایشان وحی موی 

 ر شک کردند که آیا از طرف خدا است یا ازطرف ایشان.فعلی از افعال پیامب
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حودیث آورده اسوت کوه ییولاا تنهوا دو       34محدث بحرانی در تفسیر البرهان در این زمینوه  

 روایت را بیان می نماییم.  

هنگوامی کوه   »ازپدرشوان از پدرانشوان نقول موی کنود کوه فرمودنود          )ع(امام صوادق  -الف

اهل بیت واصوحاب ایشوان جموع     -ای که در آن رحلت کردندبیماریو بیمار شدند   )ص(پیامبر

شدند و گفتند ای رسول خدا! اگر در این بیماری رحلت کنید، بعود از شوما چوه کسوی خلیفوه      

مسلمین خواهد شد. پیامبر جواب آنان را نداد. هنگامی که در روز دوم دوباره از ایشان پرسیدند 

سوم دوباره از ایشان پرسیدند ایشان فرمودند  هنگامی باز جواب آنان را نداد. هنگامی که در روز 

که ستاره ای )= نوری( از آسمان در خانه مردی از اصحاب من هبوط کنود پوس بنگریود کوه او     

کیست پس او خلیفه بعد از من بر شماست. در میان اصحاب کسوی نبوود مگور ایون کوه امیود       

ر روز چهارم هر یک از اصحاب در خانوه  شود تو خلیفه بعد از من هستی. دداشت که به او گفته 

خود نشست و منتظر هبوط ستاره بود! پس در آن زمان ستاره ای از آسمان افتاد، نور او بر دنیوا  

چیره شد. آن در خانه علی)ع( افتاد، پس اصحاب بحث کردند وگفتند   این مرد ]پیامبر[ گموراه  

 س خداوند در ایون بواره نوازل کورد      شد و در مورد پسر عموی خود نگفت مگر به هوای نفس، پ

 وَحْویٌ  إِلاَّ هُووَ  إِنْ *  الْهَووى  عَونِ  یَنْطِوقُ  موا  وَ *  غَوى ما وَ صاحِبُکمُْ ضَلَّ ما *  هَوى إِیا النَّجمِْ وَ»

 (  311-316  9ق، ج3936)بحرانی، ... «. *   یُوحى

 ـ� سوتاره  یوک  از ای پواره  مزبور، ستاره از که ممکن است مراد آن است توضیح نیازمند  نکته
 هووا  بوا  ترکیوب  اثر در رسیده، زمین جو به چون و آمده فرود آسمان از که باشدو  شهاب سند

 رسویده، ( ع)علوی  اموام  منوزل  بوه  وقتی آنکه تا است شده کاسته آن حجم و مقدار از و سوخته

 هموراه  به نیز را خلافت و وصایت ولایت، مژده که حال آن عین باقیمانده و در آن از کمی مقدار

 .است داشته

نماز عشا را شبی با پیامبر خواندیم، پس هنگامی که سلام دادنود بوه   »ابن عباس گفت   -ب

کند و در خانه یکی ما نگاه کردند و فرمودند  ستاره ای از آسمان در هنگام طلوع فجر هبوط می

صوی و خلیفوه بعود از مون     از شما خواهد افتاد؛ پس هر کس آن ستاره )نور( در خانه او بیفتد و

است. هنگامی که نزدیک فجر شد هر یک از آنها در خانه خود نشست و منتظر هبوط ستاره در 

خانه خود شد و امیدوارترین مردم عباس بن عبدالمطلب بود. هنگامی که فجر طلوع کرد ستاره 

مبعووث کورد   در خانه علی افتاد. پس رسول خدا فرمود  یا علی قسم به کسی که مرا بوه نبووت   

برای تو خلافت و امامت بعد از مرا واجب کرد. پس منافقین از جمله عبدالله ابن ابُیّ و اصحابش 



 41 /    نجم سوره 4 و 3 آیات بر تاکید با وحی گستره بر تحلیلی

 
گفتند  پیامبر در محبت پسر عموی خود گمراه شد! و درباره او با هوای نفس خود سخن گفوت!  

 (  350-316و نیز صص311)همان   . «هَوى... إِیا النَّجمِْ وَ»  پس خداوند نازل کرد

در لسان بسیاری از اخبار سبب نزول، به معنوای اصوطلاحی آن   « انَزلَ»اگر اشکال شود که 

همیشه در اخبار سبب نزول به « انزل»پذیریم که گوییم که البته ما هم مینیست، در پاسخ می

اما  -به خصوص در مورد روایات این باب که در متن اختلاف دارند-معنای اصطلاحی آن نیست 

از این روایات از طرف ائمه معصومین)ع( صادر شده است که فهم ایشان از قورآن بورای    بسیاری

که به نظر -در این روایات به معنای سبب نزول اصطلاحی هم نباشد « انزل»ما حجت است. اگر 

حداقل از باب تطبیق و ارتباط آیه با این ماجراهای خارجی اسوت. مقصوود    -ما هم اینگونه است

)ع( از این آیات، اطولاق آن را برداشوت   بیت اسباب نزول در اینجا این است که اهل از آوردن این

 اند.اند که این ماجراهای خارجی را با این آیات تطبیق و ارتباط دادهکرده

دلیل دیگر بر این که آیه به اطلاق خوود بواقی   دلیل سوم؛ استشهاد پیامبر)ص( به اطلاق آیه: 

به آیات مزبور است. از گونه های روایوات تفسویری، روایواتی     )ص(خدامانده است، استشهاد رسول 

به آیه ای و یا فقره ای از آیه ای است. روشن است کوه ایون    )ع(است که متضمن استشهاد معصوم

گونه احادیث در صورت صحت صدور و دلالت، دارای حجیت و قابول اعتماداسوت. در موورد آیوات     

راض برخی از صحابه به یکی از کارهای وی، فرمود مون ایون   در اعت )ص(مورد بحث نیز رسول خدا

کار را از پیش خود انجام نداده ام و سپس به ایون آیوات اسوتدلال و استشوهاد کورد. سویوطی در       

روزی رسول خدا دستور داد تمام در هوای خانوه   » درالمنثور این ماجرای را این گونه نقل می کند 

بسته شود. ایون امور بور     )ع(شد، جز در خانه علیده میگشو )ص(هایی که به داخل مسجد پیامبر

مسلمانان گران آمد، تا آنجا که حمزه عموی پیغمبر از این کار گله کرد که چگونه درِ خانه عمویت 

و ابوبکر و عمر و عباس را بستی، اما در خانه پسر عمویت را باز گذاردی. هنگامی که پیامبر متوجوه  

آمده است، مردم را به مسجد دعوت نموود و خطبوه بوی نظیوری در      شد که این امر بر مردم گران

ای موردم مون از پویش خوود، دری را نبسوتم و       تمجید و توحید خداوند ایراد کرد. سوپس افوزود   

 ینَطِْوقُ  موا  وَ  غوَى ما وَ صاحبِکُمُْ ضلََّ ما  هوَى إیِا النَّجمِْ وَ»نگشودم. سپس این آیات را تلاوت نمود  

 (344  6ق، ج3904)سیوطی، «. یوُحى وحَیٌْ إلَِّا هوَُ إنِْ  الهْوَى عنَِ
فهمود  قرآن را موی  )ص(طبیعی است که کسی نمی تواند ادعا کند که بهتر از شخص پیامبر

با وجود علم به عدم اطلاق آیه بورای دفواع از فعول خوویش بوه اطولاق آن        )ص(یا بگوید پیامبر

 صواب و مخالف با اعتقاد جمهور مسلمین است. تمسک کرده اند! قطعاا این سخنی نا
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دلیل دیگر مبنی بر این که : )ص(دلیل چهارم؛ احادیث حاکی از وحی شدن سنت بر پیامبر

وحوی شودن   »دامنه وحیانی بودن سخنان پیامبر شامل سنت هم می شود، احادیثی است که از 

 نماییم می حکایت دارند که در اینجا سه حدیث نبوی را یکر« سنت به پیامبر
به همان صورت که قرآن با وحی نازل می شود، سنت هم همینطور است، جز این که  -الف

 (344  6ق، ج3933شود. )دارمی،  سنت مانند قرآن تلاوت نمی

 ینوزل  کان»ساخت  همان گونه که جبرئیل قرآن را نازل می کرد، سنت را نیز نازل می -ب

 و علیه الله صلی خدا رسول بر قرآن همانند را سنت جبرئیل، ؛«بالقرآن ینزل کما بالسنة جبرئیل

 (446  6ق، ج3903 بخاری،.  3  9ق، ج3935)ابن کثیر،  .کرد می نازل آله

 الا»همان گونه قرآن به من ارزانی و افاضه شد، مثل قرآن نیز مانند آن به من داده شد   -ج

 مثول  و قورآن  که باشید (  آگاه313  9جق، 3934)ابن حنبل، « معه مثله و الکتاب اوتیت إنی و

 .شد داده من به توأمان آن

( ایون  130  3119سنت است. )نصویری،  « مثله معه»همه محدثان ایعان کرده اند که مقصود از 

«  مثِلْیَْوه  وَ القُْورآْنَ  أوُتیِوتُ  )ص(النَّبِویِّ  عَونِ  روُیَِ وَ»روایت در منابع شیعه به این صورت آموده اسوت    

( 130  3119( یعنی دو چیز همسان آن داده شوده اسوت. )نصویری،    931  36ق، ج3901مجلسی، )

 (451  4ش، ج3114است. )طبرسی، « سنن»، «مثلیه»طبرسی احتمال داده که مقصود از 

 ابولاغ  کنار در متعال خداوند دلیل پنجم؛ آیات معرف پیامبر به عنوان مبین و مفسر قرآن:

 لِتُبَویِّنَ  الوذِّکْرَ  إِلَیْوکَ  أنَْزَلْنوا  وَ»نهواد    اسولام  مکرم نبی عهده بر را آن تبیین و شرح قرآن، آیات

 شفاهی توضیحات در شرح، و تبیین اولیه ( ظهور393؛ نیز بقره/99)نحل/«. إِلَیْهمِ نُزِّلَ ما لِلنَّاسِ

 شرح مقام در توان می نیز رفتار با یعنی گیرد؛ می بر در نیز را رفتار توسعه، قدری با اگرچه است،

مجلسوی،  )« اُصوَل ی  رَأَیْتُموونی  کَموا  صوَلُّوا   »فرموود  خدا رسول که چنان برآمد، مطلبی توضیح و

( همچنین آیات پذیرش اوامر و نواهی پیامبر  399  3ج ق،3903 بخاری،؛ 454  19 ج ق،3901

لَقَودْ کوانَ   »و اسوه بوودن ایشوان     (1 /)حشر« وَ ما آتاکمُُ الرَّسُولُ فَخذُوُهُ وَ ما نَهاکمُْ عَنْهُ فاَنْتَهُوا»

و  (43 /لِمَنْ کانَ یَرْجُوا اللَّهَ وَ الْیَوْمَ الْخخِرَ وَ یَکَرَ اللَّهَ کَثیراا )احزابةٌ حَسَنَةٌ رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَ  لَکمُْ فی

یعُووا الرَّسُوولَ وَ لا   یا أَیُّهاَ الَّذینَ آمَنُووا أَطیعُووا اللَّوهَ وَ أَط     »)ص(آیات مبین اطاعت از رسول خدا

، (11؛ محمود/ 14عموران/  ؛ آل99؛ نوور/ 314عموران/  ؛ آل10/نسواء ؛ 11/)محمد« تُبْطِلُوا أعَْمالَکمُْ

طوور کوه امور بوه اطاعوت از       هماناست؛  زیرا  )ص(رسول خداو رفتار بیانگر اعتبار گفتار گی هم

هیچ قید و شرطی  اتاین آیرسول خدا نیز در  به هیچ قید و شرطی مقید نشده، اطاعت از ،خدا

نین درخواستی )لزوم اطاعت بی قید و شرط( از سوی خداوند متعال نشوان آن اسوت   و چ ندارد
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های صادر شده از آن جناب مورد قبول خداوند متعال است و فرمانی که او آن را  فرمان هکه هم

عوالم اسوت و    نپسندد از آن جناب سر نخواهد زد؛ یعنی خواست او مطابق بوا خواسوت خداونود   

ر.:  ) تعارض و تنافی بین آنها نیست و گرنه آیه بیانگر دو فرمانی است که امکان اطاعت نودارد. 

 -عقلوی  دلایل و تاریخی شواهد ( آنچه406  3116، یزدی مصباح ؛115  9، ج3163طباطبایی، 

 تفسویر  را آیوات  )ص(محمود  اسوت و حضورت   سنت و قرآن توأمان نزول دهد، می نشان کلامی

قرآن کریم مشتمل بر معانی دقیق و مفاهیم ظریف وتعالیم وحکموت هوایی والا دربواره    . نمودند

حقیقت خلقت اسرار هستی است که توده مردم در عصر رسالت از در: آن ناتوان بودند. گاه در 

قرآن الفاظ غریب و ناآشنایی آمده است که فهم آن برای عامه مردم دشوار است. گواه در قورآن   

آیود. گواه قورآن     که امری عارضی و ناشی از خصوصیت سبک بیانی قرآن است، پویش موی  ابهام 

اموری کلی را مطرح ساخته و جزئیات آن را واگذاشته است. همه این امور سبب اجمال مفاهیم 

 (31  3ش، ج3111قرآن شده و باعث شده است تا قرآن نیاز به تبیین داشته باشد. )معرفت، 

ر از آن احادیث تفسیریِ نبوی به ما رسوید، موضووعی دیگوری اسوت.     البته این که چه مقدا

 بوودن  برخی می گویند که روایات تفسیری منقول از پیوامبر کوم اسوت. شواید موضووع انود:      

 .«صدور اصل»آن مرتبط باشد، نه به  «نقل»احادیث تفسیر نبوی، به 

و محودثان،   فقهاء اصطلاحدر  سنتدلیل ششم؛ بررسی سنت و احادیث برجای مانده از پیامبر: 

را  )ع(البیوت  از آل است. فقهای امامیه، سیره شخص معصووم  )ص(عبارت از قول، فعل و تقریر پیامبر

می دانند و آن را بر مردم حجت و واجب الاتباع می داننود. در علوم    )ص(سنت نبی نیز جاری مجرى

بوه صوورت مفصول بحوث      )ع(ومو تقریر معص اصول در باره ماهیت، مقدار و حجیت دلالت قول، فعل

 (63  4ج، تا بی، شده و اصل حجیت آنها مسلم و مبرهن است. )مظفر

البتوه  و احادیث، حاکی از سنت و سیره است و در بررسی احادیث برجوای مانوده از پیوامبر     

سخنی مخالف قطعی با عقل و علم قطعوی   -احادیثی که صحت انتسابشان به ایشان قطعی است

بسا احادیثی که بعد از گذشت چهارده قرن از گذشت آن، انسان مدعی اموروز را  یابیم و چه نمی

کند. آیا به راستی این احادیث از دانش شخصی پیوامبر سرچشومه گرفتوه اسوت؛     زده میشگفت

حال آن که دانشمندان بزرگ هم در زندگی خود اشتباه دارند، چه رسد به فردی امی؛ یا کسوی  

 شواهد  عنوان ا تعلیم داده است که این هم از نظر قرآن مردود است. بهاز انسان ها یا جنیان او ر

صودوق،  ؛ )«الصحةة  موع  ال ا ةالحیا فی خیر لا» فرمود که کرد اشاره نبوی روایت این به توان می

 (161  9ق، ج3931
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 نشودیم  گرسونه  تا که هستیم گروهى ما. »سلامتی و صحت با مگر نیست زندگى در خیرى

( 31ش  3164مسوتغفری،  ) .«داریوم  برموى  دست غذا از نشده سیر خوردیم، چون و خوریم نمى

 آمیوز  حکموت  سوخنى  عنوان به تنها و نبود روشن مردم بر سخنان این اسرار عصر، آن در شاید

 موی  شوگفتى  بوا  «انگلیسوى  مسترداز» مانند دانشمندنی امروز ولی گرفت، مى قرار پذیرش مورد

 شوده  گذارده بنیان آن بر بهداشت علم که است اى پایه و اساس )ص(محمد سخن این که گوید

خلیلوی،  . )بگوینود  آن از گرانبهواتر  سوخنى  تواننود  نمى دارند که مهارتى تمام با امروز پزشکان و

 شوده  روایوت  طوب  بواره  در )ص(اسلام پیامبر نیز و قرآن از آنچه که گفت توان ( می39  3119

 بیمارى که کرده استفاده کسى از را سخنان این حضرت آن چون است ها بیماری علاج بهترین

  .است کرده مقدر را شفا و مرض و آورده پدید را دوا و

بر اساس آنچه در علم اصول فقه ثابت شده است، هرگاه گوینده، الاطلاق: لة دلیل هفتم؛ اصا

مطلبی را به طور مطلق بیان کند و شک حاصل شود کوه آیوا گوینوده در مقوام بیوان اسوت توا        

توانیم به اطلاق اخذ کنیم یا در مقام اهمال است که نتوانیم به اطلاق اخذ کنیم، اصل عقلایوی  ب

کند که متکلم را در مقام بیان بدانیم، مگر این که خلافش و مقتضای مقدمات حکمت اقتضا می

 ( در اینجا هم اگر نهایتا شک حاصل شود که آیا خداونود در 319  3 ج ثابت شود. )مظفر، بی تا،

کند که خداونود  مقام بیان وحیانی بودن سخنان غیر قرآنی پیامبر هم بوده است، اصل اقتضا می

 تمسک کنیم.« ماینطق»را درمقام بیان بدانیم و به اطلاق 

جمعی از مفسران نیز گفته اند که هر چند کلمه وحی اطلاق دارد و همه عرصه های سخن 

سته از سخنان پیامبر که به عنووان قورآن بور موردم     شود، لکن آن را به آن د پیامبر را شامل می

خواندند، منحصر دانسته و تفسیر کرده اند! جمعی از مفسران نیز برای این اطولاق دو موورد   می

صحبت های فوراوان پیوامبر در عرصوه زنودگی فوردی، خوانوادگی و        -استثناء قائل شده اند الف

همه این گونه سخنان را وحی تلقی کنود.  عادی با مردم که آیات مورد بحث در مقام آن نیست 

-احکام ولایی و حکومتی. قرآن در کنار احکوام خداونود تصومیم     -( ب316  3119)عبداللهی، 
باشد و در واقع جنبه دهد که مربوط به جایگاه حاکمیت او میهایی را به پیامبر نسبت میگیری

حکام الله باشد و پیوامبر در اینجوا نیوز    ها باید بر مبنای ااجرایی دارد، اگر چه این تصمیم گیری

ممید من عندالله است و براساس صریح آیات متعدد قرآن، مسلمین موظوف بوه اطاعوت از آنهوا     

هستند ولی این تصمیم گیریهای اجرایی پیامبر به خود پیامبر استناد دارد و حکوم الله و وحوی   

 (311باشد. )همان  نمی
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ل است و التزام به این دو استثناء بی وجه است؛ زیرا در به نظر می رسد این تقیید بدون دلی

نقد استثناء اول می توان گفت که صحبت های شخصی پیامبر دو جنبه دارد؛ یک جنبوه عوین   

الفاظ و معانی عادی سخنان ایشان و جنبه دیگر معانی و اصول فراتور از عوادی سوخنان ایشوان     

کردند. حوال جنبوه اول   ای خود را بلند نمیاست، مثل این که پیامبر در هنگام سخن گفتن صد

تخصصا از بحث خارج است، چون از اول هم جزء سنت نبوده است؛ چورا کوه در تعریوف سونت     

)صودر،  «. سنت قول و فعل و تقریر معصوم است با این شرط که قرآن و عادی نباشود »اند  گفته

مورد اسوت، چوون جوزء سونت     (. در مورد جنبه دوم هم باید گفت که استثنای آن بی 19تا  بی

پیامبر است. در نقد استثنای دوم نیز می توان گفت کوه خاسوتگاه ایون اسوتثنا عودم دقوت در       

تفاوت بین حکم و اجرای حکم است. منشأ حکم پیامبر وحیانی است، اما چگونگی اجرای آن از 

 طرف ایشان است و آنچه مهم است مقام حکم است که آن هم وحیانی است. 

له دیگری نیز گفته شد، مانند این که بر اساس ظاهر این آیات، انبیاء دارای اجتهواد انود و   البته اد

(  900  9 ج ق،3935عجیبوه،   اجتهاد آنان مثل وحی است؛ زیرا نطق آنان از هوی و هوس نیست. )ابن

الهَْووى،   عَونِ  ینَطْقُِ ما وَ»لکن این دلیل تام نیست، چنانچه ملا فتح الله کاشانی در نقد آن می نویسد  

 مخالفوان  زعوم  کوه  چنوان  هوم  شریعت احکام در حضرت آن باجتهاد قول بطلان بر دالست این کلام

 او بوراى  باشود  نموده اجتهاد تسویغ سبحانه حق گاه هر که اند گفته این جواب در بعضى اینکه و است

 جووابى  و مقبوول  غیر است کلامى باشد وحى باشد بخن مستند آنچه و وى اجتهاد پس وحى طریق از

 آن از وحوى  بسوبب  که باشد چیزى بلکه نباشد وحى عین اجتهاد هنگام این که زیرا معقول غیر است

 جانوب  از وحوى  مووحى  بدانکوه  و ثوانى  بور  نوه  اول بر دالست آیه آنکه حال و باشد شده واقع حضرت

.«  یکوره  جول  الیوه  اشوار  کموا  السّولام  و التةيحة  علیوه  است جبرئیل خاتمیت بحضرت احدیت جناب

 (91  39 ج ق،3939؛ نیز ر.:  آلوسی، 61  5 ج ق،3930)کاشانی، 

اگر وحی را مشتر: معنوی در نظر بگیریم نوه مشوتر: لفظوی، در ایون     . قول مختار: 2-3

توان گفت که مصداق وحی در اینجا هم وحی قرآنی و هم الهام است که البته ایون دو  فرض می

مصداق در آیات دیگر قرآن هم به کار رفته است. بنابراین، در ایون حالوت آن دسوته از سوخنان     

–پیامبر که به عنوان قرآن بر مردم می خواندند، مصداق وحی قرآنی و موابقی سوخنان پیوامبر    
شود. لذا، دیگر مجبور بوه تقییود و اسوتثناء کوه در     الهام در نظر گرفته می -دینالبته در حوزه 

نظریات پیشین گفته شد، نخواهیم شد. در هر صوورت، سونت پیوامبر منشوأ وحیوانی دارد و بوا       

 تنقیح مناط، می توان گفت مصداق وحی در آیه مورد بحث، قرآن و سنت پیامبر است. 
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دامنوه وحیوانی بوودن سوخنان      -آید  الفنتیجه به دست می بنابراین، از آنچه گفته شد، دو

تنها اقوال پیامبر بر اساس وحی نیست،  -پیامبر تنها خود قرآن نیست، بلکه از آن فراتر است. ب

شود، خواه به صوورت گفتوار و خوواه بوه      بلکه هر آنچه از آن حضرت در گستره رسالت ظاهر می

، بور اسواس وحوی الهوی اسوت. )جووادی،       -بیوان  حتی به صورت سکوت در مقام-صورت رفتار 

 تووان  موی  مسولم  طوور  به باب این در ( در نتیجه آنچه914  44، ج3119؛ مکارم، 414  3119

 کوه  گونوه  هموان  نبووده،  وحوی  این بدون )ص(پیامبر سیره و رفتار گاه هیچ که است این گفت

 روی از هوم  )ص(پیوامبر  زنودگی  عادی و روزمره محاورت و بوده چنین این جناب نیز آن گفتار

 گنواه  گورد  هم وادی این در جناب آن دامن بر که بوده محال واقع در است، نبوده هوس و هوی

 .باشد نشسته

 کوه  اسوت،  سوعادت  به مردم هدایت انبیا بعثت از هدف :دلیل عقلی بر شمول گستره وحی

 اگور  زیورا . باشوند  معصووم  انبیوا  باید پس شود، نمى حاصل آنها به کامل اعتماد کسب بدون این

 در و کند نمى پیدا اطمینان او به دیگر بدهد، پیامبر گفتار و افعال در خطا و سهو احتمال انسان

 اسوت،  شوریعت  دسوتورهاى  به عمل طریق از کمال به رسیدن که بعثت از هدف و غرض نتیجه

 یوا   آیود  موى  لازم احتموال  دو پیوامبر،  از سهو و خطا وقوع جواز صورت نیز در. گردد نمى حاصل

 خداونود،  اجوازه  بوا  کوه  آید مى لازم اوّل صورت در. نیست واجب یا است واجب پیامبر از پیروى

 بوا  نباشود،  واجوب  پیوروى  اگر. است این باطل قطعا باشد که واجب بلکه جایز در معصیت وقوع

ی در اگر پیامبر در تمامی این مراحل معصوم باشد، ول .نیست سازگار پیامبر بعثت هدف و نبوت

 -که محل امکوان خطاسوت  –مرحله تبیین قرآن براساس هوای نفس یا حتی اجتهادات شخصی

شود و باید تفسیر و تبیین قورآن هوم بور اسواس      سخنی بگوید، غرض از نزول قرآن حاصل نمی

   (416  3 ، ج3119؛ رضوانی، 13  3116وحی صورت گیرد. )ر.:  سبحانی، 

اگر اشکال شود که با توجه به این دلیل، علاوه بر قرآن تنها آن دسته از سخنان پیوامبر بور   

اساس وحی است که در تفسیر قرآن باشد نه همه سنت؛ پاسخ این است که بنا بر آنچوه برخوی   

پژوهشگران همچون علامه عسکری باورمندند، سنت چیزی فراتر از قرآن نیست و با این حساب 

 ین قرآن است نه این که تبیین قرآن بخشی از سنت باشد. همه سنت تبی

 

 بندی و نتیجه گیری جمع
گسوتره وحوی فراتور از    گذشوت،  آیات سوم و چهارم سوره نجم  با توجه به آنچه درخصوص

در آیوه سووم ایون سووره تنهوا      « نطوق »شود. قرآن است و شامل احادیث و سنت پیامبر نیز می
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شوود.  شامل کردار و حتی سکوت در مقام بیان پیامبر هم موی  شامل سخنان پیامبر نیست، بلکه

نیز وحی در اینجا  مجموع دو مصداق وحی قرآنی و الهام است. با توجه به آنچه گذشت، روشون  

تووان گفوت مصوداق    شد که سنت پیامبر هم منشأ وحیانی دارد و همچنین با تنقیح منواط موی  

 مبر است.  وحی در آیه مورد بحث؛ هم قرآن و هم سنت پیا
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